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نیـما رجبـی

گــروه فرهنگ و هنــر- آنچه 
روایــت »دفتر یادداشــت« را جذاب 
کــرده، کاراکتر اصلــی آن یعنی ایرج 
با بازی رضا عطاران اســت. براساس 
شناســنامه ای که در قسمت اول برای 
این کاراکتر ارائه شــد، او سابق بر این 
کارآگاهی توانمند بوده و حالا در سن 
بالا، گرفتار نوعی آلزایمر و فراموشی 

شده است.
ایرج، چیز های کوچک را خیلی 
زود فراموش می کند، اما همچنان ذهنی 
خــاق و فعال در زمینه حل معما های 
پیچیــده کارآگاهــی دارد. او حالا در 
معــرض درگذشــت خواهرش قرار 
گرفته و در پایان قســمت اول، دچار 
این تردید می شــود کــه خواهرش به 
مرگ طبیعی نمرده است؛ او قصد دارد 

این معما را حل کند.
حمید دوست نزدیک ایرج است 
که حســن معجونــی ایفاگر نقش آن 
اســت. او در تمام این سال ها در کنار 
ایرج بــوده و تــاش دارد در مقاطع 
ابتای او به فراموشی، روابط با دیگران 

و دنیای اطرافش را مدیریت کند.
اما نکته مهم وجه تسمیه سریال 
اســت. »دفتــر یادداشــت« در واقع 
یادگاری است که خواهر ایرج برایش 
به یادگار گذاشته و از او خواسته تا همه 
چیز را در آن یادداشــت کند و جلوی 
فراموشــی اش را بگیــرد. تنها توصیه 
خواهرانه اش هم این است: »با خانم ها 
محترمانه رفتار کــن.« این توصیه ای 
اســت که در همان قســمت ابتدایی 
می توان حدس هایی درباره دلیلش زد. 
ایــرج واقعا در ارتباط با زنان اطرافش 

چالش های جدی دارد!
دفتر یادداشــت سریالی است که 
اولیــن حضور رضا عطاران در یکی از 
محصولات شــبکه ی نمایش خانگی 
نیز هست. همانطور که اشاره شد رضا 
عطاران نقشِ ایرج را در این ســریال 
بازی می کند. پلیسِ کارکشته ای که البته 
حالا چند وقتی اســت دچار مشکلی 

مغزی شده و در یک آسایشگاه ساکن 
است؛ اما به واسطه ی مرگِ خواهرش 
)آزیتــا حاجیان( و به کمــکِ یکی از 
دوســتانش، حمید )حسن معجونی(، 
از آسایشــگاه بیــرون می آید. کاظم 
سیاحی، مینا ساداتی، داریوش کاردان، 
بیژن بنفشــه خواه و الهــام پاوه نژاد از 
دیگر بازیگرانِ سرشناســی اند که در 

این سریال به ایفای نقش پرداخته اند.
بــرای بررســی قســمت های 
منتشرشــده از این ســریال، لاجرم به 
برخی جزئیات داستانی اشاره خواهد 
شــد. بنابراین اگر تا کنون ســریال را 
ندیده اید، ادامه ی متن ممکن اســت 
داســتان را برای تان روشن کند. فقط 
بدانید که با ســریالِ قابل قبولی طرف 

هستیم!
باید گفت که خاکباز، نویسنده ی 
سریال، در خلق اتمسفری متناسب با 
فضای داســتان و ایده های کمیکِ آن 
تا اندازه ی قابل قبولی موفق بوده است

بیرون آمدنِ ایرج از آسایشگاه و 
رفتن ش به خانه ی خواهر مرحوم ش 
)ســیمین یــا اکرم( آغازی اســت بر 
سرنخ های کوچکی که او رفته رفته پیدا 
می کند تا نسبت به مرگ خواهر و بدتر 
نسبت به اتفاقاتی در ساختمان مشکوک 
شــود. اتفاقاتی که پای پرونده ی یک 
قاتل ســریالی قدیمــی را دوباره در 
زندگــیِ ایرج باز می کنــد. قاتلی که 
به احتمال زیاد، قاتل سیمین نیز هست. 
در راستای جست وجوی این سرنخ ها 
و روشــن تر شــدن بیش تر اوضاع، 
حمید نیز همراه همیشگی ایرج است 
و رفته رفته نازنین )سوگل خلیق(، یکی 
از همســایگان، نیز به تیمِ آن ها اضافه 
شده و این ســه نفر بیش ترِ تحقیقات 
را با کمک یکدیگر پیش می برند. این 
سریال  جزو اولین تجربه های مسعود 
خاکباز در مقام نویسنده است و با توجه 
به به هفت قســمتی که تا به این جا از 
دفتر یادداشــت منتشر شده است باید 
گفت که خاکباز در خلق اتمســفری 
متناســب با فضای داستان و ایده های 
کمیکِ آن تا اندازه ی قابل قبولی موفق 

بوده است. هر چند که لحظات اضافه 
یا تلف شــده ی زیادی را نیز می توان 
شناسایی کرد. اما باید گفت این سریال 
تا این جا بسیار موفق تر از سریال دیگر 

اسدی زاده در شبکه ی نمایش خانگی 
)هفت( جلو رفته است و با مقایسه ای 
ســاده، می توان اهمیتِ نویسنده  را در 
این ماجرا متوجه شد. ایده های جالب 
و جذابی در سریال استفاده شده اند و 
البته مسائلی در داستان نیز وجود دارند 

که هم چنــان محلّ ابهام اند و باید دید 
سریال در ادامه پاسخی به آن ها خواهد 
داد یــا خیر. از نکات جذاب شــروع 
کنیم: ایده ی اســتفاده از کارآگاهی که 
فراموشــی گرفته است به خودی خود 

میزانی از کمیک بودن را داراست. 
یادداشــت برداریِ او از وقایع 
و اطاعــات و هم چنیــن 
از  عکس بــرداری اش 
آدم هایــی کــه می بیند نیز 
چیزی اســت که مستقیمن 
از ممنتو )کریســتوفر نولان، 

۲۰۰۰( برداشــته شده است. آن جا نیز 
فردی که فراموشی گرفته بود به دنبال 
قاتل همســرش بود و این جا نیز ایرج 
به دنبال قاتلِ ]البته احتمالیِ[ خواهرش 

می گردد.
باید توجه داشــت کــه از نظر 

طراحــی صحنــه، ایــن دو محیط 
شباهت های بسیار زیادی با یک دیگر 
دارنــد. تأکیدهــای میزانســنیک بر 
راهروهــا و اتاق هــا، هــم در محیط 
آسایشــگاه و هــم در محیط مجتمع 
مسکونی، از همین قضیه ناشی 

می شود
استفاده از منیر )مینا 
ســاداتی( هــم به عنوان 
مدیــر آسایشــگاه و هم 

ـ هر دو  به عنــوان مدیر ســاختمان ـ
به واسطه ی روحیه ی دستوردهنده ی 
ـ نیز  او و ازدواج ش با بیژن )کاردان( ـ
تشابه جالبی را بین این دو فضا برقرار 
می کند که بر میزان مالیخولیایی  بودن 
و مشنگیِ فضا و داســتان می افزاید. 

فلش بک درخواست ازدواج او از بیژن 
یکی از صحنه های خوب نوشته شده 
در سریال بود. ضمن این که باید توجه 
داشــت که از نظر طراحی صحنه نیز، 
این دو محیط شــباهت های بســیار 
زیادی با یک دیگــر دارند. تأکیدهای 
میزانســنیک بر راهروها و اتاق ها، هم 
در محیط آسایشــگاه و هم در محیط 
مجتمع مسکونی، از همین قضیه ناشی 

می شود.
بنفشــه خواه نیز در نقشِ لابی من 
کاراکتر جالبی است که با اطاعیه ها و 
حضورهای بی مورد و پی درپی ش در 
فضای رواییِ داخل مجتمع مسکونی، 
فضا را بامزه تر و بارِ دیگر بر شبیه  بودن 
مجتمع مســکونی و آسایشگاه تأکید 
می کند. ضمن این که ســریال ســعی 
می کند تا هم از ایده های میزانسنیک در 
راستای فضای کمدی خود بهره بگیرد 
و هــم از بامزکــی در دیالوگ ها غافل 
نشــود؛ هر چند که سهمِ دومی بیش تر 
اســت. اما از نمونه های جالب توجه 
اولی می توان به کاراکتر بیژن و مسئله ی 
کندیِ حرکات او اشاره کرد. بی انصافی 
اســت که از شوخی و لحظات کمیک 
آمدن پلیس به مجتمع برای پیداکردن 
لابی من نیز بگذریم. شوخی  هایی که در 
اجرا بسیار درخشان از کار درآمده اند.

روند روایی سریال تا اندازه ای بر 
پایه ی کلیشــه های سریال های ایرانیِ 
این ســال ها و تا انــدازه ای بر پایه ی 
الگوهای ژانری پیش می روند. در آغاز 
هر قسمت، ما شاهدِ فلش بکی هستیم 
که هم توضیح دهنده ی گذشته ی یکی 
از کاراکترهاست و هم نشان دهنده ی 
ارتباطی کــه بین کاراکترهــا برقرار 
اســت.  ســاختاری که مشــابه های 
فراوانی در سریال های سال های اخیر 
نمایش خانگی دارد. روندِ فاش شدن 
ذره ذره ی اطاعات نیز چیزی است که 
از الگوهــای ژانر جنایی و طبیعتِ آن 

حاصل می شود.
در این میان اما هنوز مشــخص 
نیست که نقش غراب )سیاحی(، افسر 
آگاهی، در پیشــبرد داستان چیست و 

چه گونه خواهد بــود؟ آیا او هم زمان 
نظاره گر و هدایت کننــده ی ایرج نیز 
هســت و پس از شکســتِ خودش 
در جریــان پی گیــری پرونده ی قتل 
پدرش برای پیدا کردن قاتل ســریالی، 
دســت به دامان ایرج شــده و از حمید 
خواسته است تا او را بیرون بیاورد؟ این 
یکی از فرضیه های محتمل اســت که 
می تواند صحت داشته باشد؛ هر چند 
که سریال تا به این لحظه پاسخِ دقیقی 
به آن نداده اســت و نیز اتفاقات ریز و 
درشتی در این میان می افتد که حتی در 
جهت نقضِ این فرضیه است. بنابراین 
بایــد گفت که ایــن ارتباط مخدوش 
یکی از مهم ترین مســائلی است که به 
فهم مخاطب از داستان آسیب می زند. 
معلوم نیســت پلیس در این ماجراها 
چه کاره است و نوع نمایش آن ها برای 
چه به این صورت طراحی شده  است؟
ابهامــات موجــود در داســتانِ 
سریال اگر رفته رفته رفع ورجوع شوند 
و توضیح درســت و دقیقی از آن ها به 
مخاطب داده شــود، دفتر یادداشــت 

می تواند بهتر و جذاب تر نیز بشود
ضمن این که ســریال در معرفی 
کامل و دقیق مشــکل ایرج نیز چندان 
خوب و درســت عمل نکرده است. 
ما فقط می دانیم کــه او برای لحظاتی 
همه چیــز را فراموش می کند و یادش 
نمی آید کجاست یا کی است. لحظاتی 
که یک کمد به او نزدیک می شــود و 
او ناگهــان به یک کمــای حافظه ای 
فرومــی رود. در تیتراژهای پایانی نیز 
این کمــد را دیده ایم که محتویِ یک 
مغز اســت. مغزی که انگار متعلق به 
ایرج اســت. گویا آن کمد نشانه ای از 
به محاق رفتن مغز و حافظه ی اوست. 
امــا کاملن مشــخص نیســت ابعادِ 
ایــن بیماری چی اســت و بدتر از آن 
این که این بیمــاری اصلن چه تأثیری 
بر داســتان دارد؟ تا به این لحظه، این 
لحظات فراموشــیِ گــذرا در روند 
داســتان یا تحقیقات هیچ گونه خللِ 
قابل ماحظه ای ایجاد نکرده اســت و 
عملن بــود و نبود این بیماری چندان 

توفیــری نداشــته اســت. مضاف بر 
این ها، اصلن مگر قرار نبود ایرج فقط 
بیســت وچهار ســاعت از آسایشگاه 
خارج شــود؟ یا اصلن با چه حسابی 
او افتاده اســت دنبال قاتلی که پلیش 
بی خیال ش شــده یا اعام می کند که 

مُرده است؟
در کارگردانــی و تدویــن نیــز 
اســدی زاده از بعضی تکنیک هایی که 
پیش تــر در هفت نیز دیده بودیم بهره 
برده است. مثلِ آن جا، این جا نیز چندان 
خبری از میزانســن ها یا دکوپاژهای 
فکرشده نیست و کارگردانی بر اساس 
روایت درست داســتان شکل گرفته 
اســت. هر چند برای بعضی از پان ها 
هم چنان نمی توان توجیهی عقانی یا 
منطقی متصور شــد. صحنه ای که در 
آن حمیــد و نازنین دارند به دنیالِ ایرج 
می گردند و با یکی از پلیس ها در این بین 
صحبت می کنند چرا و به چه دلیل باید 
با حرکاتِ دورانیِ دوربین فیلم برداری 
شود؟ صحنه ای که از اساس و در معنای 
خــود پیچیدگی ندارد و در جریانِ آن 
نیز جایه جایی ای در موقعیت داستانی 
کاراکترهــا رخ نمی دهد. جاهایی نیز 
می توان به شکسته شــدن های بی دلیل 
خــط فرضی برخــورد. اتفاقی که باز 
هــم اگر بی دلیــل در فیلمی رخ دهد، 
از منظــر تدوین تداومی و کارگردانیِ 
کاسیک، غلط محســوب می شود. 
با وجود همــه ی این حرف ها اما باید 
گفت که دفتر یادداشت تا به این جای 
کار نمــره ی  قبولی را دریافت می کند. 
داســتان جذاب است و شوخی ها در 
هر قســمت متنوع انــد و بازی ها نیز 
همگی روان و خوب اجرا شــده اند. 
علی الخصوص داریــوش کاردان در 
نقش کوتاه خود جذاب ظاهر شــده 
اســت و آن را برجسته تر کرده است. 
ابهامات موجود در داســتانِ ســریال، 
که پیش تر دربــاره ی آن ها حرف زده 
شــد، اگر رفته رفته رفع ورجوع شوند 
و توضیح درســت و دقیقــی از آن ها 
به مخاطب داده شــود، دفتر یادداشت 

می تواند بهتر و جذاب تر نیز بشود.

گــروه فرهنگ و هنر- کمپانی 
نتفلیکس نخســتین تیزر از ســریال 
محبــوب کره ای »بــازی مرکب« را 
منتشــر و اعام کرد این ســریال در 

سال جاری میادی عرضه می شود.
کمپانی نتفلیکس ســرانجام با 
انتشــار نخســتین تیزر از فصل دوم 
سریال »بازی مرکب« اعام کرد این 

سریال در سال جاری میادی عرضه 
خواهد شــد اما هنوز تاریخ دقیق آن 

مشخص نشده است.
در فصــل دوم ایــن ســریال 
شــخصیت اصلی یعنی »سونگ گی 
هــون« پس از یک تمــاس مرموز از 
برنامه های خود برای سفر به آمریکا 
صرف نظــر می کند و بــا انگیزه ای 

انتقام جویانــه بــه تعقیــب و گریز 
می پردازد.

مجموعه »بازی مرکب« زمانی 
که در ســپتامبر ســال ۲۰۲۱ پخش 
شــد، رکورد پربیننده ترین ســریال 

»نتفلیکس« را شکست. 
این ســریال داستان گروهی از 
افــراد بدهکار و با مشــکات مالی 

و تجربیــات متفــاوت از زندگی را 
روایــت می کند که در مجموعه ای از 
بازی های کودکانه مرگبار برای یک 
جایزه نزدیــک به ۴۰ میلیون دلاری 
رقابت می کنند و این جایزه تنها یک 
برنــده خواهد داشــت و بازندگان 

کشته می شوند.
»بازی مرکب« همچنین به اولین 

ســریال غیرانگلیســی زبان و اولین 
ســریال کره ای تبدل شــد که نامزد 
بهترین تیم بازیگری در یک ســریال 
درام، در جوایــز انجمــن بازیگران 

آمریکا در ۲۰۲۲ شد. 
فصــل اول »بــازی مرکــب« 
مرکب« همچنین برنده ســه جایزه 
گلدن گلوب از جمله بهترین سریال 

درام شد.
کمپانی نتفلیکس ســال گذشته 
مســابقه ای را بــا الهام از ســریال 
»بازی مرکب« ســاخت کــه در آن 
۴۵۶ شــرکت کننده بــر ســر ۴.۵۶ 
میلیون دلار جایزه نقدی که می تواند 
 زندگی شــان را متحول کند، رقابت 

می کنند.
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یک سریال جذاب و جالب کمدی در نمایش خانگی؛

»دفتر یادداشت«؛ واقعا من 
کارآگاه بودم!؟

سریال دفتر یادداشت یک کمدی است که با دست مایه  قراردادن یک اتفاق جنایی، سعی در خلق اتمسفر و 
فضایی کمیک دارد. تلاشی که موفق نیز هست. 

بازگشت نقش اصلی »بازی مرکب« برای انتقام

بــا وجــود همه ی ایــن حرف ها امــا بایــد گفت که دفتــر یادداشــت تا بــه این جای 
کار نمــره ی  قبولــی را دریافــت می کنــد. داســتان جــذاب اســت و شــوخی ها 
در هــر قســمت متنوع انــد و بازی هــا نیــز همگــی روان و خــوب اجــرا شــده اند.

گروه فرهنگ و هنر- »مونالیزا«، 
تابلــوی زن رنسانســی که بــا لبخند 
پژوهشــگران  قرن هــا  رازآلــودش 
دوســت دار هنر را مسحور کرده است، 
نه تنها معروف ترین اثر داوینچی، بلکه 
مشهورترین نقاشی در تاریخ هنر جهان 
نیز محسوب می شــود، اما این نقاشی 
مشــهور بارها هدف سرقت و یا حمله 

قرار گرفته است.
تابلو نقاشی رنگ روغن »مونالیزا« 
از ســال ۱۸۰۴ میادی تاکنون در موزه 
لوور پاریس نگهداری می شــود. گمان 
می رود این نقاشی که به تصویرگری های 
رنسانس از مریم مقدس بسیار شباهت 
دارد، چهره زنی به نام »لیزا گراردینی« ،  
همســر یک تاجر لباس و ابریشم به نام 
»فرانسســکو ژوکونــدو« را به تصویر 
کشیده اســت. »مونالیزا«  در اوایل قرن 
بیســتم تقریبا هنوز بــرای افراد خارج 
از جهان هنر اثری ناشــناخته محسوب 
می شــد. اما در سال ۱۹۱۱ یک ماجرای 
سرقت، این نقاشی را در مرکز توجه قرار 
داد. »وینچنزو پروجا« یکی از کارمندان 
ایتالیایی موزه لوور با هدفِ بازگرداندن 
این نقاشی به ایتالیا این نقاشی را از موزه 
دزدید. او دو ســال این نقاشــی را در 
آپارتمانش پنهان کرد و ســپس آن را به 
مدیر گالری »اوفیتزی«  نشــان داد که در 
نتیجه آن »مونالیزا«  دو هفته در »اوفیتزی« 
نمایش داده شد. »مونالیزا« در نهایت به 
»لوور«  بازگردانده شد و »پروجا« نیز به 

تحمل شش سال حبس محکوم شد.
این اتفاق باعث شــد »مونالیزا« در 
مرکــز توجه قرار بگیرد و مردم آن را به 
عنوان نمونه ای از رنســانس والا مورد 
تحســین قرار دهند. از آن زمان تاکنون، 
این نقاشــی هدف خرابکاری هایی از 
جمله پرتاب سنگ و پرتاب رنگ قرمز 
قرار گرفت که البته به شهرت این نقاشی 
افزودند. شهرت این نقاشی باعث شد 
تا اخیرا بــه هدف مجموعه اعترضات 

فعالان محیط زیستی تبدیل شود.
در ادامه به تاریخچه پر هرج 

و مرج این شاهکار نگاهی داریم:
۱۹۱۱: ســالی کــه مونالیزا 

ربوده شد
همان طور که پیشتر به آن اشاره شد 

بخشی از شهرت جهانی »مونالیزا« با به 
ســرقت رفتن آن در سال ۱۹۱۱ توسط 
»وینچنــزو پروجا« یکــی از کارمندان 
ایتالیایی موزه به وجود آمده اســت. در 
آن ســال »پروجا« و دو نفر دیگر، خود 
را در یکــی از کمدها لوور پنهان کردند 
تا موزه تعطیل شــود و سپس این تابلو 
نقاشــی را ربودند. البته »مونالیزا« در آن 
زمان تابلو نقاشــی چندان ارزشمندی 
محسوب نمی شد. با پررنگ شدن خبر 
سرقت این نقاشــی در پاریس و سایر 
کشورها، »پروجا« ناچار شد این نقاشی 
را در آپارتمانــش پنهــان کند و حدود 
دو ســال بعد او ســعی کرد این نقاشی 
را در فلورانس به فروش برســاند تا به 
این طریق بتواند این گنجینه را به ایتالیا 
بازگرداند. این اقدام موفقیت آمیز نبود؛ 
چراکه خریدار به مدیر گالری »اوفیتزی« 
اطاع داد و او نیز این نقاشی را در اختیار 
گرفت و پلیس را مطلع کرد. در نهایت 
»پروجا« به شش سال حبس محکوم شد 
و این نقاشی نیز به لوور بازگردانده شد.

۱۹۵۶: سالی که یک تکه سنگ 
به سمت شــاهکار »لئوناردو« 

پرتاب شد
در ســال ۱۹۵۶، تابلــو نقاشــی 
»مونالیــزا« نه یک بار بلکه دو بار هدف 
حمله قرار گرفت. نخست فردی سعی 

کرد به این نقاشــی آســیب برساند که 
البته نتیجه ای نداشــت. سپس یک مرد 
بولیویایی یک تکه ســنگ را به سمت 
این نقاشــی پرتاب کرد. آن مرد در آن 
زمان گفته بود: »یک تکه سنگ در جیبم 
داشــتم و ناگهان به ذهنم رسید که آن را 
پرتاب کنم«. خوشبختانه نقاشی در آن 
زمان پشت شیشه محافظ قرار داشت. 
البته این سنگ باعث شد در نقطه ای از 
نقاشی رنگ جدا شود. کارشناسان در آن 
زمان موفق شــدند این نقاشی را مرمت 
کننــد و آن را پس از چند روز به محل 

نمایش بازگردانند. 
۱۹۷۴: ســالی که شــاهکار 
»لئوناردو« در توکیو هدف حمله 

قرار گرفت
»مونالیزا« به ندرت از لوور خارج 
شــده اســت و به همین دلیل است که 
۱.۱۵ میلیون نفر از این نقاشــی در موزه 
ملی توکیو بازدیــد کردند. یکی از این 
افراد زن ۲۵ ساله ژاپنی بود که از ویلچر 
استفاده می کرد و سعی کرد در نخستین 
روز نمایش این نقاشی، در اعتراض به 
فراهم نبودن شــرایط مناسب در موزه 
برای شــهروندان معلول، روی آن را با 
اسپری قرمز رنگ بپاشد. در نهایت این 
نقاشی سالم باقی ماند و شیشه محافظ 

جلوی این کار را گرفت. 

۲۰۰۹: سالی که با فنجان به 
جان »مونالیزا« افتادند

در سال ۲۰۰۹، در یک روز عادی 
در مــوزه لوور، یک زن روس به گالری 
که »مونالیزا« در آن نمایش داده می شد، 
وارد شد و فنجانی را به سمت این نقاشی 
پرتاب کرد. او با فنجانی که زیر کیفش 
پنهان کرده بود وارد موزه شــده بود. بار 
دیگر به لطف شیشه محافظ، »مونالیزا« 

در امان ماند.
۲۰۲۲: ســالی که با کیک به 

»مونالیزا« حمله شد
بعد از گذشت بیش از یک قرن از 
زمانی که »مونالیزا« ربوده شد، مردی در 
لبــاس یک پیرزن در موزه لوور بر روی 
نقاشــی معروف مونالیزا اثر »لئوناردو 

داوینچی« کیک مالید.
و اما ســال ۲۰۲۴: سالی که 
معترضان محیط زیســتی روی 

»مونالیزا« سوپ ریختند
در چند ســال اخیــر اعتراضات 
اقلیمی در موزه ها کم نبوده است و فعالان 
خود را به قاب نقاشی ها چسبانده اند یا 
به سمت آثار هنری معروف غذا پرتاب 
کرده اند. در ســال ۲۰۲۴ نیز »مونالیزا« 
بــه جمع آثار هنری ملحق شــد که در 
ســال های اخیر هدف حمله معترضان 
قرار گرفته اند. »جیغ« اثر »ادوارد مونک« 
که در »موزه ملی نروژ« واقع در »اســلو« 
نگهداری می شود، مجموعه تابلوهای 
مشــهور »قوطی های سوپ کمبل« اثر 
»اندی وارهول« هنرمند نامدار آمریکایی 
که در »گالری ملی اســترالیا« نگهداری 
می شود، دو تابلو نقاشی اثر »فرانسیس 
گویــا« که در موزه »پــرادو« نگهداری 
می شود، »دختری با گوشواره مروارید«، 
شاهکار عصر طایی »یوهانس ورمیر« 
در »موزه مائریتشویس« واقع در »لاهه«، 
نقاشی گران قیمت »کومه ها« اثر »کلود 
مونه« از جمله آثار هنری مشــهوری به 
شــمار می روند که در ســال های اخیر 
هــدف معترضان قرار گرفتــه بودند. 
حتــی »آفتاب گردان هــا«ی مشــهور 
»ون گوگ« نیز در امان نماندند و دو زن 
با حمله به تابلوی گران قیمت »گل های 
آفتاب گردان« روی آن ســوپ گوجه 

فرنگی ریختند.
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